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 چکیده

دیپلماسي دفاعي مفهومي است در قالب قدرت که با تکيه بر ظرفيت قدرت سخت و نرم در چارچوب 
گيری از ابزار سخت محقق کرده و  رایي سياست خارجي و سياست دفاعي، بازدارندگي را بدون بهرههمگ
شود؛ به عبارتي دیپلماسي دفاعي کاربرد ساز ارتقاء اهداف نهفته در سياست دفاعي و نظامي مي زمينه

دوجانبه و چندجانبه با جویانه منابع حوزۀ دفاعي برای دستيابي به بروندادهای مثبت در توسعۀ روابط  مسالمت
کند تا  عنوان عنصر کمکي سياست خارجي سعي مي جهان خارج است؛ در این راستا دیپلماسي دفاعي به

گرایانه از قدرت، رابطۀ  اهداف عاليه کشور را تأمين کند؛ این مقاله درصدد است تا در چارچوب رویکرد واقع
درت نرم را مورد بررسي قرار داده و نقش دیپلماسي دو مفهوم سياست خارجي و دیپلماسي دفاعي ناظر بر ق

تحليلي، کارکردهای ناشي ـ  گيری از شيوۀ توصيفي دفاعي در تقویت قدرت دفاعي بازدارنده را تبيين و با بهره
 "سازگاری و انطباق"، "ظرفيت اقدام"الملل را بر مبنای سه شاخصۀ افزایش  از این رابطه در عرصۀ روابط بين

گذاری در عرصۀ دیپلماسي دفاعي را  و سياست "مکانيسم سياست سازی" ترسيم و "و کار سازیکارایي " و
 یک نظام سياسي ارائه دهد ناظر بر رابطۀ این دو مفهوم در سياست اعلامي و عملي

 ها کلید واژه

  .سياست خارجي، دیپلماسي دفاعي، قدرت، ظرفيت اقدام، مکانيسم
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 مقدمه و طرح مسئله

خارجي در هر کشور، پيگيری منافع ملي در حوزۀ بيروني از طریق ارائه  وظيفۀ سياست

 ها، پذیری ها، تهدیدها و آسيبدرک مشخصي از محيط بيروني، نيروهای آن، تقاضاها، فرصت

و فراهم کردن ابزار عمل است؛ لذا، سياست خارجي هر کشور،  ها ها و پاسخ طرح خواسته

  عبارت  ت ملي در محيط خارجي، نيازمند ابزارها و یا بهعنوان چارچوب ایفای نقش و رسال به

دیگر مظروف خاص خود است و دیپلماسي اولين ابزار تعقيب و تحقق منافع ملي به شيوۀ 

ها است. تأمين اهداف سياست خارجي در قالب  المللي دولت آميز در روابط بين مسالمت

سي همواره به سياست خارجي تعبير رسد؛ تا چندین دهۀ پيش دیپلما دیپلماسي به انجام مي

شد که جنبۀ احتياط رعایت شود؛ چرا که همگان بر این باور بودند که سياست خارجي تنها مي

 شود.تری را شامل ميبخشي از دیپلماسي است و دیپلماسي روندهای وسيع

 امنيتي نيز از عوامل مهم و تأثيرگذار برـ  در کنار سياست خارجي، ساختارهای دفاعي

روند؛ این نقش مهم در قالب دیپلماسي  المللي کشورها به شمار مي های بين کيفيت ایفای نقش

هایي از سياست و راهبرد کلان دفاعي مشخص  شود؛ در آنجاست که جنبه دفاعي نمایان مي

شود. در حقيقت ترکيب سياست خارجي و سياست دفاعي هر کشور، فراهم آورندۀ بخشي  مي

 کنيم.عنوان دیپلماسي دفاعي یاد مي هر کشور است که ما از آن بهاز دیپلماسي کلان 

عنوان مکمل دیپلماسي سياسي و نوعي قدرت نرم و با پشتوانۀ قدرت   دیپلماسي دفاعي به

کنندۀ سياست امنيت ملي،  های هدایت سخت در اختيار بخش دفاع بوده که بر اساس سرفصل

سط مناسبات خارجي دفاعي و نظامي با سایر در جهت تحقق اهداف آن در راستای قبض و ب

دیپلماسي دفاعي بين کشورها در واقع به عبارت دیگر،  گيرد؛ کشورها مورد استفاده قرار مي

نظامي مشترک،  یها مربوط به روابط نظامي و دفاعي کشورها با یکدیگر است که شامل رزم

وشکي و نيز دیدارهای مقامات م یها نظامي و سامانه های یگاهخرید و فروش سلاح، ایجاد پا

البته  ؛نظامي است يزآم صلح های ینظامي کشور و همچنين قراردادهای دفاعي جهت همکار

 .باید بحث امنيت مرزها را نيز از جمله دیپلماسي دفاعي در روابط کشورها مدنظر قرار داد

عي سعي گيری از راهکارهای دیپلماسي در عرصۀ سياست دفا دیپلماسي دفاعي، با بهره

دستيابي به اهداف خود پيدا کند.  برایکند تا با تمایل به حفظ صلح، راه مناسبي را  مي



 

601 

 

 خ
ت

س
سيا

و 
ي 

اع
دف

ي 
س

ما
یپل

 د
طه

راب
کا

زو
سا

و 
ی 

ظر
ت ن

اف
هي

)ر
ي 

رج
ا

...
ر

 

دیپلماسي دفاعي نيز همانند دیپلماسي از سه وسيلۀ تشویق و ترغيب، توافق، سازش و مصالحه 

ز کند؛ از این روی، دیپلماسي دفاعي ترکيبي ا و تهدید برای دستيابي به اهداف خود استفاده مي

 2هر سه عنصر مذکور است؛ این سه عنصر در ذات خود نوعي پيوند دروني با دو مفهوم قدرت

دارند. هنر دیپلماسي دفاعي در این است که از هر سه وسيله برای افزایش قدرت،  1و امنيت

ها و اهداف  حصول به بازدارندگي برای رسيدن به فرصت تغيير موازنۀ همراه با برتری و

. اگر در عرصۀ دیپلماسي تنها به یکي از این عوامل اکتفا شود، امکان دارد دکن مياستفاده 

درنهایت با شکست آن عامل، روی به جنگ و تهدید به اعمال قوه قهریه آورده شود. هنر 

دیپلماسي دفاعي در این است که با رویکرد صلح محور خود، موازنۀ ميان این سه عامل را 

 کند. ت تنازعي جلوگيری ميبرقرار کرده و از بروز رهياف

و تأثير عناصر مستقل و  شناخت، دفاعيها و روند اقدام دیپلماسي  ویژه با توجه به کار

گذاری راهبردی و به عبارتي شناخت محيط و شرایط ناظر  وابسته، ثابت و سيال آن در سياست

 های کلي و استبدیل در تدوین و اجرای راهبردها و سي ای بي بر ساختار و ماهيت آن، مؤلفه

ریزی دیپلماسي دفاعي  اجرایي امنيت ملي در حوزۀ بيروني و از لوازم و عناصر اصلي طرح

که متصف به ـ  شود که در جهان معاصر بخش امنيت ملي محسوب مي برای تأمين اطمينان

های متکي به  های روابط اجتماعي، گسترش پدیدارهای فرا مرزی و نفوذ جریان پيچيدگي

ریزی راهبردی  اهميت آن به مراتب فزوني یافته است؛ بر این مبنا در طرح ـ است جهاني شدن

ناپذیر است؛ بر این اساس این  دیپلماسي دفاعي عنصر سياست خارجي واجد اهميتي اجتناب

مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که رابطۀ سياست خارجي و دیپلماسي دفاعي تزاحم و 

یابد؟ که بر  دیگر اینکه این رابطه با چه سازوکارهایي قوام مي تداخل است یا همپوشاني؟ و

صورت  ای که مورد بررسي قرار گرفته است، رابطۀ این دو موضوع را به این مبنا فرضيه

توان ترسيم کرد؛ در پاسخ به سؤال  صورت تساوی مي همپوشاني، موازات و در صور منطق به

است خارجي از طریق افزایش ظرفيت اقدام، دوم نيز رابطۀ ميان دیپلماسي دفاعي و سي

 شود. سازی ترسيم مي سياستو کارایي و کارسازی و مکانيسم  سازگاری و انطباق

                                                       
1 - Power 
2 - Security 
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 اهمیت و ضرورت تحقیق

به دو دسته عوامل عملي و نظری  توانمي، حاضراز نظر اهميت و ضرورت انجام تحقيق 

که افزون بر تبيين رویکردهای نظری اشاره کرد. نخست در بُعد نظری، اهميت تحقيقي بنيادین 

ها و نيز رویکردهای اصلي آن و نيز ارتباط به دیپلماسيِ دفاعي و ابعاد مختلف آن، اختلاف نظر

ویژه با توجه به  های مختلف را تبيين کند، بهاین مفهوم با اهداف سياست خارجي در جنبه

؛ افزون بر این، کاربردِ ابعاد تئوریک فقدان چنين اثری به زبان فارسي، کاملاً آشکار استاینکه 

های این مفهوم برای اهداف دفاعي و دیپلماسيِ دفاعي در مورد ایران و بررسيِ آورده

بر اهداف ترسيم شدۀ اسناد بالادستي در سطوح و ابعاد مختلف مرتبط  دیپلماتيک کشور با تکيه

مراجعي قرار دهد که موجب  دتواند این اثر را جزء معدوبا موضوع، کاری نوین است که مي

 شود. ادبيات دیپلماسي دفاعي در جمهوری اسلامي ایران مي غنای

بعد است؛  چنين تحقيقي در این بروندادهایتر از بعد نظری، بعد عملي و  بسا مهم اما چه 

های اساسي مرتبط با دیپلماسي دفاعي از ضروریات حتمي ترسيم  نخست آنکه توجه به مؤلفه

رود؛ دوم آنکه شناخت دیپلماسي دفاعي و ابعاد آن و  شمار مي این ابزار به الگوی جامع

صورت موردی در کشورهایي که مدعي رهبری و یا مدیریت فرا مرزی  کارگيری آن به به

؛ سوم آنکه تبيين و کاربرد استهستند، در شرایط جدید لازم و از ضروریات این حوزه 

ریزی الگوی امنيتي  ست خارجي از الزامات طرحدیپلماسي دفاعي در چارچوب اهداف سيا

 رود. شمار مي ویژه در منطقه جنوب غرب آسيا به کشورها به

 هدف تحقیق

تبيين رابطۀ بين دو مفهوم دیپلماسي دفاعي و سياست خارجي و کارکردهای ناشي از این 

 گيرد. برمي ترین هدف پژوهش حاضر را در المللي مهم ای و بين منطقه  رابطه در عرصۀ روابط
 

  دیپلماسی دفاعی، تعاریف، مفاهیم و سیر تحولات

 دیپلماسی دفاعی و مفاهیم مرتبط. 1

نظری چندان بسط و توسعه نيافته  لحاظبه  دفاعيرسد که مفهوم دیپلماسي  به نظر مي

بيشتر تعاریفي که  ؛استاین مفهوم فقدان یک تعریف از  ،یکي از مصادیق این فقر نظری ؛است
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از که  يمثال در تحقيق یابر ؛اند اشاره کرده آناند به مصادیقي از  از این مفهوم ارائه شده تاکنون

ضمن  ،منتشر شده است دفاعيدیپلماسي  دربارۀآمریکا  پيشرفتهمطالعات نظامي  مدرسه سوی

زیر تعریف شده  شکلدیپلماسي، این مفهوم به این نوع اذعان به فقدان تعاریف نظری از 

 است:

ها توسط  روابط بين ارتش دیگر واز انجام مذاکرات است عبارت  دفاعيماسي دیپل»

تأثيرگذاری بر محيطي است که نيروی نظامي در آن  ،های نظامي که هدف از آن دیپلمات

 .(Willard, 2006:43) «کند فعاليت مي

یف تعر گونه این شده است، این مفهوم منتشر دفاعيدیپلماسي  مورددر اثر دیگری که در 

 ،گوهای امنيتيو  هایي مانند انجام گفت عبارت است از فعاليت دفاعيدیپلماسي » شده است:

ای نظامي، واردات و صادرات تسليحات و  های آموزشي و حرفه   راهبردی و سطح بالا، تبادل

  ارتش از سویهای نظامي مشترک و نظایر آن  و تمرین رزمایشتجهيزات نظامي، برگزاری 

 .(Shea, 2005: 33) «کشورها

شدت مورد توجه  های اخير به  در خلال دهه که استهایي  دیپلماسي دفاعي ازجمله مقوله

کار بسياری از کشورها  در دستور« 2های عميق دفاعي همکاری»مثابه بخشي از   قرار گرفته و به

 ؛(Haack, Jurgen and Paul D. Williams, 2007: 5) قرار دارد

همکاری دفاعي ميان کشورها در زمان صلح » عنوان به توان يمعي را همچنين دیپلماسي دفا

در تعریف دیگری دیپلماسي دفاعي به مثابه  ؛(Cottey and Foster, 2004: IV)تعریف کرد 

امنيتي  ـ های سياست دفاعي سازوکاری است که نقش مهمي در نيل به استراتژی کلان و هدف

 ؛(Bishoyi, 2011; 64) کند یا خارجي خاص کشورها ایفا مي

 منظور  بهدر عرصۀ دیپلماسي است  دفاعي سياستدر این معنا دیپلماسي دفاعي، کاربرد 

تأمين اهداف عاليۀ یک نظام سياسي در قالب راهبرد کلان ملي؛ بنابراین دیپلماسي دفاعي 

ی و عملياتي کردن آن در محيط افزار سختی و افزار نرمدربرگيرندۀ هردو بعد قدرت 

ی است که منافع و اهداف نظامي سياسي با کمک بخش دفاع و بدون کاربرد ا گونه بهالمللي  بين

 .شود قدرت سخت، تأمين 

                                                       
1 - Intensive defense cooperation 



 

 

660 

جل
م

 ه
ل 

سا
ي، 

اع
دف

ت 
س

سيا
 و 

ت
س

بي
شم

ش
ه 

ار
شم

 ،
012 ، 

ار
به

03
17

   

 است: پيگيری قابلدیپلماسي دفاعي در سه سطح 

دوجانبۀ کشورها برای تحت تأثير قرار دادن محيط  های فعاليتسطح دوجانبه که به  (الف

ها، اهداف و وظایفي است که برای کشوری  گر این تلاش دروني یک کشور اشاره دارد؛ هدایت

 .(Willard, 2006: 7 - 9) شود خاص جهت پيشرفت برای نيل به اهداف راهبردی، تعيين مي

ای و تقویت  چندجانبۀ کشور برای نفوذ در محيط منطقه های فعاليتای به  سطح منطقهب( 

های نظامي  شاره دارد. امضای پروتکلدهي به محيط امنيتي ا روابط با کشورهای منطقه و شکل

ای،  های منطقه های نظامي با قدرت دولت با کشورهای دوست، مشارکت در تمرین  به  دولت

ترین  ای مربوط به مسائل نظامي ـ امنيتي، از عمده های منطقه مشارکت فعال در نشست

 ای است. ها در سطح منطقه فعاليت

المللي  ها برای تحت تأثير قرار دادن محيط بين ومتهای حک المللي به فعاليت سطح بينج( 

های عالي حکومتي،  ها از سوی مقام منظور حمایت از اهداف دفاع ملي اشاره دارد؛ این تلاش به

شود  وسيله افرادی همچون وزرای دفاع و وابستگان نظامي اجرا مي  گذاری شده و به هدف

(Willard, 2006: 4)وگوهای دفاعي  سطح، برگزاری اجلاس و گفتها در این  ترین روش ؛ مهم

های نظامي سطح بالا و انتقال تسليحات است  سطح بالا با بازیگران کليدی جهان، تبادل هيئت

(Cotty, 2013: 67). 

رسد تفکيک  نظر مي دفاعي این است که به دیپلماسي سطوحتوجه دیگر در مورد   نکتۀ قابل

تزاعي است؛ به عبارتي اگر بپذیریم یکي از معيارها و سطوح دیپلماسي دفاعي، تنها یک برش ان

توان تشخيص داد که اهداف  گاه با قدری تأمل مي بندی، هدف است، آن های مهم سطح شاخص

ای یا دوجانبه، مشترک است؛ برای  المللي، منطقه دیپلماسي دفاعي در هر سطحي، اعم از بين

تي در هر سطحي از دیپلماسي دفاعي مثال هدفي همچون بازتعریف یا پيرایش محيط امني

 .(Plessis, 2008: 16)موردنظر است 

 . سیر تحولات دیپلماسی دفاعی2

اع، دیپلماسي، اولين خط دفاع و دف»رایج بود که  باورني این لابرای مدت زمان بسيار طو

افع و اصلي را در تأمين من ۀوظيف ها دیپلمات، اساسبر این و  است «آخرین خط دیپلماسي
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شدند مي يدیپلماس ۀمنيت ملي یک کشور بر عهده داشتند و نظاميان تنها باید زماني وارد عرصا

 م(؛رین اهرعنوان آخ قدرت نظامي به)غيرنظامي به شکست انجاميده باشد  های روش همۀکه 

 ترین اصليعنوان اع بهارجي و دفابزار سياست خ ترین اصليعنوان  رو، ميان دیپلماسي به از این

اعي و نظامي در دف ۀو ورود حوز داشتار سياست دفاعي، خط و مرز مشخصي وجود ابز

این همان رویکرد  ؛نسبت به این امر همراه بود ها دیپلمات اعتمادی بيدیپلماسي اغلب با  ۀعرص

سنتي به موضوع جنگ و دفاع بود که در تمامي قرن نوزدهم و ابتدای قرن بيستم بر روابط 

از اواخر قرن بيستم مفهوم دیپلماسي دفاعي  اما (؛1: 2985قهرمانپور، ) حاکم بود المللي بين

گيری از آن در چارچوب دیپلماسي سياسي و دیپلماسي  الملل شد و بهره وارد ادبيات روابط بين

بر این اساس سير  عمومي از اوایل قرن هجدهم در دستور کار واحدهای سياسي قرار گرفت؛

 مورد توجه قرار داد. 2توان از کنگرۀ وین ميتحولات دیپلماسي دفاعي را 

 (1221دهۀ ) . روندهای دیپلماسی دفاعی بعد از کنگرۀ وین2ـ  1

یعني از کنگرۀ وین تا آغاز جنگ جهاني اول از دو جهت معروف  2321تا  2825های  سال

ن، دیپلماسي معروف است و دیگر آنکه این دورا طلایياست؛ یکي اینکه این دوران به دوران 

های این دوره و  ترین چهره دوران عملکرد سيستم موازنه قدرت است؛ شاید یکي از معروف

، صدراعظم آلمان باشد؛ وی که 1های عرصۀ سياست، اتوفن بيسمارک ترین چهره البته معروف

را رقم زد،  23ترین وقایع مهم نيمه قرن  یکي از بزرگ به عنوان صدراعظم آلمان، 2881در 

ني به کاربرد سياست و جنگ توأماً، برای رسيدن به اهداف و مقاصد کشور خود اعتقاد فراوا

وی در عمل، شاید او را بتوان  9های ماکياوليستي نظر از معيارهای اخلاقي و شيوه صرف داشت؛

 از نخستين کساني دانست که دیپلماسي دفاعي را، به شيوۀ متداول امروزی، به کار گرفت.

هایي از  کار گيرد که هم جنبه کرد ابزاری را به اف خود سعي ميبيسمارک در پيگيری اهد

مثال وی در برخورد با اتریش در   عنوان  شود؛ به سياست را در بردارد و هم شامل زور مي

های دیپلماتيک، اتریش را به  کرد با فراهم آوردن زمينه سو سعي مي قضيۀ وحدت آلمان، از یک

                                                       
1 - Congress of Vienna 
2 - Otto von Bismarck 
3 - Machiavellian 
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)که ادارۀ آن به عهدۀ اتریش و پروس بود( به  2گ و هلشتينهمکاری بر سر ادارۀ ایالت شلزوی

افزاری لازم را برای از ميان  وجود آورد و از سوی دیگر با ایجاد ارتشي قوی ابزار سخت

 برداشتن اختلاف پروس و اتریش فراهم آورد.

 با کاربرد دیپلماسي به کار گرفت و نوعي همراه های بازدارندگي را عبارت بهتر زمينه به

بيسمارک در بيست سال  روابط مبتني بر قدرت را در مواجهه با کشورهای اروپایي ایجاد کرد.

عنوان  داد؛ در طول این زمان آلمان به دوران صدارت خود عملاً اروپا را تحت اقتدار خود قرار

های خاص خود توانست اروپا را  یک قدرت متفق در اروپا نقش اساسي داشت؛ وی با سياست

عنوان دشمن دیرینه آلمان، در انزوای کامل  ير ابتکار عمل خود قرار داده و فرانسه را بهتحت تأث

عنوان ترکيبي از دیپلماسي و زور، نوعي توازن را  استفاده بيسمارک، به نگه دارد. سياست مورد

بود که توازن قدرت در اروپا به هم  2830در اروپا برقرار کرده بود و پس از سقوط وی در 

تقسيم  9و اتفاق مثلث 1؛ اروپا به دو اردوگاه متخاصم سياسي و نظامي یعني اتحاد مثلثریخت

های متعدد و مسابقۀ تسليحاتي و تضاد منافع انگليس و آلمان را باعث شد  و نهایتاً بحران شد

خطوط اصلي دیپلماسي بيسمارک حفظ  بود. 2321که نتيجۀ آن جنگ جهاني اول در سال 

 های اروپایي در مدار و قرار دادن تمامي قدرت داشتن فرانسه زوا نگهوضع موجود، در ان

 .(11 :2918)نقيب زاده،  دیپلماسي آلمان بود

 (1111دهۀ ) دیپلماسی دفاعی بعد از جنگ جهانی اول .2ـ  2

نمادهایي از ایدۀ امنيت  اساسبر  اروپایيدر این دوران روح حاکم بر زمامداران 

در  2315-90های  هایي محدود، یعني بين سال ن امر تنها در سالجمعي شکل گرفت؛ ای دسته

که نوعي کاربرد دفاعي در قالب همکاری سياسي است؛ به عبارت بهتر امنيت  اروپا برقرار شد

البته  ؛(Downs, 1994: 41) جمعي یک مصالحۀ سياسي بود در جهت تأمين موقتي صلح دسته

جمهور آمریکا، در اعلاميۀ چهارده  ، رئيس1«یلسونو»گرایانه این ایده که توسط  روح آرمان

بيني نکرده بود، اما  شده بود، تمهيدات لازم برای این سيستم را پيش اعلام 2323ای در سال  ماده

                                                       
1 - Schleswig-Holstein 
2 - Triple Alliance 
3 - Triple Entente 
4 - Woodrow Wilson 
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کاربرد دیپلماسي برای جلوگيری از جنگ و تأمين صلح، نوعي کسب ثبات و ایجاد آرامش در 

 نيافته از دیپلماسي دفاعي است. مي توسعهقالب مکانيزمي همکاری جویانه، بيانگر سيست

 (1191دهۀ ) . دیپلماسی دفاعی بعد از جنگ دوم جهانی2ـ  3

از لحاظ وسعت به برخوردی منطبق با  دومبرخورد آمریکا و شوروی پس از جنگ جهاني 

و یک  ای یعني آمریکا عنوان مبارزه ميان یک قدرت قاره تمامي نقشه جهان بود. جنگ سرد به

توانست نامي غير از این داشته باشد؛ این  ایدئولوژیک یعني اتحاد جماهير شوروی، ميقدرت 

افزاری که در اختيار داشتند استفاده کامل  که دو ابرقدرت از ابزارهای سخت امر در صورتي بود

زني همراه با بالا بردن حد بازدارندگي، باعث شد تا آنچه  اما نوعي روند چانه کردند؛ مي

ای از  مجموعه ت جهان را به کام نابودی فرو ببرد، تبدیل به پنجاه سال رقابت گردید.توانس مي

های  وقایع و روندهای صورت گرفته ميان دو کشور در حوزۀ خلع سلاحي که منجر به پيمان

و پيمان استارت شد،  1 و 2، سالت 2های بالستيک کنترل تسليحات نظير معاهدۀ منع موشک

های بخش دفاع در حوزۀ دیپلماسي است. پس از  رد ابزارها و روشهمگي مواردی از کارب

و آغاز جنگ سرد در آمریکا نوعي تخصصي شدن نيروهای نظامي  جنگ جهاني دوم

های بوروکراسي و مدیریت پدید آمد. بخش عمدۀ این تحولات باعث خصوص در زمينه به

در ارتباط با تحولات دار شدن وظایف مشخص شد که  فعال شدن کادر دفاعي برای عهده

خارجي قرار داشتند؛ از این زمان بود که فرماندهان ارتش در مذاکرات دارای ایفای نقش جدی 

ها و نظرات رهبران نظامي آمریکا نقش  . امروزه دیدگاه(Rosati & Scott, 2010: 160)گشتند 

د. بحث کن های سياست خارجي این کشور در جهان ایفا مي گيری ای را در تصميم عمده

کارگيری کارشناسان  این دوره پدید آمد. لزوم به ترین مباحثي است که در تخصص یکي از مهم

اطلاعاتي که قابليت پردازش اطلاعات و تبدیل آنان به سياست را داشته باشند و بتوانند در 

ایت ترین موارد این دوران است؛ همين امر درنه تعاملات فرا ملي کشور نقش ایفا کنند، از مهم

شد که در حقيقت یک نياز نظامي  2311در  1منجر به تشکيل سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا

 و در حوزۀ دفاع از امنيت ملي بود.

                                                       
1 - Anti-Ballistic Missile Treaty 
2 - Central Intelligence Agency 
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 1111ـ  1191. دیپلماسی دفاعی از دهۀ 2ـ  9

دیپلماسي دفاعي را تحت  80که از دهۀ  بود موضوعاتيالمللي از جمله  سازی بين امنيت

زني برای کسب  عنوان روند چانه توان مخل دیپلماسي به را مي 2خلع سلاح تأثير قرار داد. روند

منافع و یا بازدارندگي از سقفي خاص دانست. روندهای تسليحاتي نقش بسيار مهمي را در 

اند. آنچه امروز تحت عنوان سيستم دفاع ملي  ها بر عهده داشته عرصۀ تعاملات ميان دولت

های متعدد  زني ميان کشورها شده و واکنش عامل اساسي چانهشود،  خوانده مي 1موشکي آمریکا

ها  عنوان یک عامل اساسي در ارتباط ميان دولت جهاني را برانگيخته است. مسئلۀ دیگری که به

نقش یافته است، مسئله موشک و تسليحات است؛ این عوامل ارتباط نزدیکي با مسائل 

های  ا معمولاً در عرصۀ این روندها با چالشه اند؛ دولت اقتصادی و سياست خارجي پيدا کرده

های کلان را مشخص  دفاع در سياست بخشمهمي مواجه هستند؛ روندهایي که کاربرد 

 & Edmonds)اند کنند؛ این روندها در تکوین دیپلماسي دفاعي نقش بسيار مهمي داشته مي

Malesic, 2005: 61) .لي را به عنوان یکي ازالمل های بين توان نقش سازمان در همين روند مي 

 های تاریخ دیپلماسي دفاعي مورد شناسایي قرار داد. ترین جنبه مهم

المللي مورد شناسایي قرار داد.  های بين با رژیم ارتباطهای این تأثير را باید در  یکي از جنبه

 ؛ کند يیندهای دفاعي و امنيتي را فراهم ماکنترل فر ۀکه زميناست یندی االمللي فرهای بينرژیم

 عنوان بهآنان این موضوعات را  ؛دشوهای بزرگ تنظيم ميقواعد چنين مقولاتي توسط قدرت

9جرویسروبرت "برای مثال، ؛ دانندزیربنای دفاع و امنيت متقابل مي
های  رژیم": معتقد است "

1امنيتي
 2313و  2311 های سالدر  "1 و 2 5های استراتژیکمذاکرات کاهش سلاح"همانند  "

تسليحاتي آمریکا و شوروی سابق طراحي شده بود، در عمل به  های رقابتبرای کنترل  که

 .(Jervis, 1989: 190)« اند گشتههای متروک و فراموش شده مبدل  رژیم

 ؛نيز وجود دارد در حال توسعهامنيتي کشورهای  ودر مورد شرایط دفاعي  روندیچنين 

بيش از آنکه نقش تأثيرگذار را  این کشورهادفاعي دیپلماسي یندی، ااینکه در چنين فر ویژه به

                                                       
1 - Disarmament 
2 -National Missile Defense (NMD) 
3 - Robert Jervis 
4 - Security Regulations 
5 - Strategic Arms Reduction Treaty 
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منجر ناپذیری  طور اجتناب موضوع به این ؛ایفا کنند، در شرایط مبتني بر تأثيرپذیری قرار دارند

دفاعي آنان مشروط تعاملات زیرا  ؛شودبه ایجاد ابهام امنيتي برای کشورهای در حال توسعه مي

 .اند نداشتهنان نقش چنداني در ایجاد و پذیرش آن شود که خود آالمللي ميبه قواعد بين

2ها رژیم"اذعان دارند  گرایان واقع
الملل روابط بين های مشخصهترین  بخشي از اصلي عنوان به "

کنند همچنين مباني نظری خود را از این نقطه آغاز مي گرایان واقع ؛عصر حاضر مطرح هستند

گرا در های همکاریامنيتي از سوی دولت های مختلف، در واقع پاسخيکه تشکيل رژیم

1شمالي سازمان پيمان آتلانتيک" .(Claude 1964: 261) استالملل ساختار آنارشيست بين
" 

های دیپلماسي دفاعي است. امروزه ناتو نقش مهمي  ترین جلوه ترین و مناسب ناتو، یکي از مهم

المللي، نظم  ر شکل دادن روندهای بينکند و مسئولان آن علاوه ب را در تعاملات جهاني ایفا مي

های دیگر ارائه و یا  صورت سياست به دولت های رسيدن به آن را به و راه را مشخص کرده

 کنند. تحميل مي

دفاعي مؤثر بوده است، نقش  دیپلماسي تحولاتبر  2330عامل دیگری که پس از دهۀ 

های کليدی توسط  تصدی پستها در دیپلماسي دفاعي است.  نيروهای نظامي و استراتژیست

کند.  نظاميان در جهان، نقش اساسي بخش دفاع در تحقق اهداف منافع ملي را مشخص مي

، دبير کل پيشين ناتو و یکي از مسئولين کميسيون سياست خارجي مشترک 9خاویر سولانا

 5رج بوشعنوان وزیر امور خارجه ج وزیر دفاع آمریکا که به 1اروپایي درگذشته و یا کالين پاول

انتخاب شد، بيانگر تحول در عرصۀ دیپلماسي و نقش برجستۀ دیپلماسي دفاعي و امنيتي در 

گيری و اجرای سياست خارجي است؛ امری که اغلب در عمل مورد حفاظت قرار گرفته  شکل

شود تا حضور نيروهای نظامي در عرصۀ سياست خارجي برجسته نشود اما در  و تلاش مي

، پرویز 1، کالين پاول، ولادیمير پوتين8ست. حضور افرادی نظير دیک چنيواقعيت پذیرفتني ا

                                                       
1 - Regimes 
2 - North Atlantic Treaty Organization 
3 - Javier Solana 
4 - Colin Powell 
5 - George Walker Bush 
6 - Dick Cheney 
7 - Vladimir Putin 
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جمهور تا وزیر امور  های اساسي از معاونت ریاست دست در پست و افرادی ازاین 2مشرف

جمهور، بيانگر توانایي افرادی است که دارای دید امنيتي هستند و توانایي  خارجه و رئيس

گيری روند دیپلماسي  ای در شکل ریشهزش اطلاعات، نقش بالای این افراد در تحليل و پردا

 .(Cottey, 2013: 13) دفاعي دارند

درمجموع، دیپلماسي دفاعي در طول تاریخ نه چندان بسيط خود به لحاظ مفهومي، 

های تخصصي در کنار سياست خارجي، برای  های بلندی را برای ایجاد حوزه توانسته گام

عنوان  شدن مسائل باعث شده است تا دفاع به در حقيقت امنيتي د.تحقق اهداف منافع ملي بردار

اجتناب، نقش مهمي را در تعاملات محيط خارجي نظام سياسي ایفا کند؛ در  یک اصل غيرقابل

عنوان کارکرد دیپلماسي در حوزۀ دفاع، برای همپوشاني  این حالت گسترش دیپلماسي دفاعي به

 .يت تعاملات امنيتي را شکل دهدتواند وضع و تکميل سياست خارجي، مي

 
 رهیافت نظری به رابطۀ دیپلماسی دفاعی و سیاست خارجی

کارگيری کليه  کند با به؛ این مفهوم سعي ميقدرتدیپلماسي دفاعي مفهومي است در قالب 

ابزارهای قدرت سياسي در جهت تحقق اهداف عالي یک کشور گام بردارد؛ بر این اساس 

های قدرت نظير سياست خارجي رابطۀ  ميان این مفهوم و دیگر حوزه تردیدی وجود ندارد که

رسد که دیپلماسي دفاعي جایگزین سياست  تنگاتنگي وجود دارد؛ این رابطه گاه به حدی مي

ای  قدرت سياسي وسيله  (Edmonds, 1998: 73).کند شود و یا خلأ آن را پر مي خارجي مي

قدرت سياسي در خلأ  در قالب نظام سياسي؛ های یک ملت است برای دستيابي به خواسته

توان  الملل، به عنوان محلي برای کشمکش قدرت مي کند؛ بلکه در قالب سياست بين عمل نمي

های نظام است که آن نظام  های آن را مشاهده کرد؛ هدف هر نظام سياسي نيز تحقق آرمان زمينه

نظر از  داند؛ صرفقدر مي زشي گرانها و اهداف عاليه را ار با توجيهات خاص خود، آن آرمان

ریزی شده باشند، تحقق آن،  ها جنبۀ مادی، الهي و یا برمبنای حقوق طبيعي پایه اینکه این آرمان

ملت است که هم به طریق سياسي و هم بعضاً از ـ  هدف اساسي هر نظام سياسي یا دولت

                                                       
1 - Pervez Musharraf 
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أمين منافع ملي خود محض آنکه یک دولت در جهت ت  شود. به سياسي تأمين مي طریق غير

الملل عمل کند، یقيناً وارد عرصۀ قدرت شده است؛ در این  سعي کرد در قالب سياست بين

های نظام سياسي با  ای از فعاليت الملل همانند ظرفي است که بخش عمده قالب سياست بين

اني )مصاحبۀ نگارنده با دکتر سيد جلال دهق گيرد های گوناگون را در برمي اهداف و آرمان

معتقد است صليبيون که قصد آزادی  2«جي مورگنتا هانس» .(2/21/2939فيروزآبادی، 

های مقدس را از مشرکين داشتند، ویلسون که خواهان آزادی دنيای آزاد برای دمکراسي  مکان

ها که متمایل به تحکيم سلطۀ خود بر اروپای شرقي و سلطه بر اروپا و فتح آن بودند، بود، نازی

المللي محسوب  که تمامي آنان بازیگر عرصه بين گيرند؛ ازآنجایي این مقوله جای مي همگي در

)باربر و  تعریف است الملل قابل شوند؛ بنابراین عملکرد آنان در قالب قدرت و سياست بين مي

 .(991: 2911 اسميت،

پویا و  دليل پویایي محيط، دارای ماهيتي به الملل بيناز طرفي رابطۀ هر دولتي در سياست 

متغير است؛ درجۀ تغيير این رابطه بستگي مستقيم با تحولاتي دارد که در عرصۀ قدرت و 

گيرد. یکي از مسائلي که شناخت سياست خارجي را مشکل  محيط تعاملات قدرت صورت مي

دهد. هنوز اهميت  الملل رخ مي سازد، عدم درک مناسب از تحولاتي است که درصحنۀ بين مي

المللي به آن حد از وضوح نرسيده است که همانند جامعه داخلي  سياست بينعوامل مؤثر در 

عبارت بهتر  دهد؛ به بتوان مشخص کرد چه عواملي اساس سياست خارجي را تشکيل مي

الملل فاقد عنصر مستقل و یا ماهيت باثبات و پایدار است که بتوان در  ماهيت نظام بين

ای که روی قدرت صورت  تأکيد بيش از اندازه خصوص آن به تعيين قانون پرداخت؛ البته

شود و یا  گيرد به این معنا نيست که تمامي مسائل یک کشور از طریق قدرت اعمال مي مي

بسياری  جنبۀ سياسي دارد؛ بلکه تمامي اقدامات یک کشور دارای ماهيت لزوماً سياسي نيست؛

عنوان مثال آنچه امروزه تحت  هگيرد؛ ب زور و قدرت صورت مي از این اقدامات بدون توسل به

شناسيم، محيطي است که در آن روابط انساني بدون تأکيد صرف  عنوان جامعۀ مدني جهاني مي

اند بسياری اقدامات حقوقي، اقتصادی، انساني و  گيرد و از این جمله بر روی قدرت صورت مي

 گيرند. فرهنگي که در این مقوله جای مي

                                                       
1 - Hans Joachim Morgenthau 
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فرهنگي در سطح جهاني را در قالب  اقدامي کشورکه یک مورگنتا اعتقاد دارد زماني 

پردازی مشغول شد، در  المللي ارزیابي کرده و بر مبنای آن به تحليل و نظریه سياست بين

کند؛ از این منظر دیپلماسي دفاعي یک عامل قدرت در حوزۀ  چارچوب قدرت عمل مي

یعني دیپلماسي و دفاع، دو دهندۀ آن،  الملل است؛ چراکه هر دو عنصر تشکيل سياست بين

طور عمده به تعامل ميان  الملل به عنصر ماهيتاً مبتني بر قدرت هستند؛ در این حال سياست بين

ای  الملل مجموعه پردازد و نظام بين گيرد، مي مي ها و نيز موقعيتي که این تعامل را دربر دولت

نکتۀ دیگری که در این روند  دهد؛ المللي شکل مي هایي که به روابط بين است از تمامي فعاليت

باید مشخص شود، ذکر این واقعيت است که قدرت سياسي به معنای قوۀ قهریه نيست؛ بلکه 

افزاری توأماً است؛ به همين دليل است که مثلاً یک  افزاری و سخت مقصود هر دو قدرت نرم

د را به خود بگيرند و ميزان تهدی  به یک توانند ميتهدید نظامي و یک تهدید غيرنظامي هر دو 

مورگنتا همچنين معتقد است  .(Wohlforth, 1999: 13) توان اولویت خاصي را به یکي داد نمي

اند؛ گر چه این نوع تقسيم  های گوناگوني در تقسيم قدرت سهيم شده در هر کشور بخش

ید قدرت جنبۀ دروني دارد، اما هدف آن بازداشتن کشورها از کاربرد قوۀ قهریه است؛ شا

ترین وسيلۀ تحقق این امر تلقي شود؛ قطعاً تحقق این امر در سایۀ  آمادگي بخش دفاع مهم

ترین عناصر قدرت ملي است؛  گيرد. دیپلماسي یکي از بااهميت افزایش قدرت ملي صورت مي

آميز قلمداد  مورگنتا در این بحث خود دیپلماسي را ارتقای منافع ملي از طریق ابزار مسالمت

اگر بخواهيم تعریفي امروزی از گفته مورگنتا داشته باشيم، باید  (.995 :2912مورگنتا، کند ) مي

شده است؛ به این معنا که قدرت   عنوان کنيم که قدرت امروزه در یک قالب سيستمي پراکنده

افزاری نيز برخوردار  های نرم دهد؛ بلکه از جنبه افزاری خود مفهوم نمي دیگر در جنبۀ سخت

2دیوید استيون"از طرفي بر مبنای تعریف شده است؛ 
، سياست به معني توزیع قدرتمندانه "

های  اولاً توزیع قدرت در اجزا و بخش ها در کل جامعه است؛ با توجه به این تعریف، ارزش

گوناگون جامعه یک هدف اساسي برای تأمين اهداف سيستم سياسي است و ثانياً این قدرت 

 .(Frohock, 1974: 383) توانایي بازتوليد خود را داشته باشد های مختلف باید با کمک بخش

                                                       
1 - David Easton 
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یک تعامل منطقي ميان محيطي است که  ایجادارتباط تنها روش بازتوليد قدرت،  در این 

کند؛ این محيط دوم تنها به داخل یک  کند و محيطي که قدرت را اعمال مي قدرت را توليد مي

بنابراین اولاً باید از  گيرد؛مي بيروني را نيز دربرشود؛ بلکه محيط  سيستم سياسي محدود نمي

و ثانياً باید با یک وسيلۀ مشخص با محيط بيروني  افزاری قدرت استفاده کرد های نرم جنبه

های  تعامل منطقي ایجاد کرد؛ بهترین وسيله ممکن در این ميان دیپلماسي است که واجد جنبه

و امنيتي و فرهنگي است؛ در همين راستا  مختلف قدرت اعم از سياسي، اقتصادی، دفاعي

های اساسي  دیپلماسي در دنيای امروز از لحاظ ترکيب، هدف و موضوع، دستخوش دگرگوني

ای از این تغيير و دگرگوني در توزیع قدرتي است که در درون خود  بخش عمده شده است؛

عرصۀ تعاملات های جهان امروز هر تحولي که در  دیپلماسي صورت گرفته است. پيچيدگي

ای از روابط یک  اطلاعاتي صورت گرفته، بخش عمده  خصوص فنّاوری افزاری به غير سخت

دیگر راهبردهای متفاوتي برای تأمين  عبارت  نظام سياسي را وارد حوزۀ امنيت کرده است؛ به

گيرد؛ چنين  مي را دربر هدف کلي دیپلماسي وجود دارد که درنهایت امنيت هم بخشي از آن

بنابراین در چارچوب تحول امنيتي با  های متفاوت برای پرداختن دارد؛ ندی نياز به روشرو

المللي، ماهيت فوق ملي ملاحظات امنيتي،  نظمي در نظام بين توجه به افزایش عواملي نظير بي

های ملي ناچارند برای حفظ  افزایش نفوذهای فرو ملي و ظهور پدیدۀ کنترل بحران. حکومت

های ارتباطي و تعاملي  المللي و تأمين اهداف نظام داخلي، به شيوه در سطح بيناقتدار خود 

 گوناگوني متوسل شوند.

های متحول به خود گرفته و به  شود تا علاوه بر آنکه دیپلماسي جنبه ین شرایط باعث ميا

 وجود آید؛ ها نوعي ارتباط مستقيم نيز به های گوناگوني تقسيم شود، ميان این شاخهشاخه

در نظر گرفتن هدف مشترک یا مکمل  باعبارت بهتر نوعي وابستگي متقابل ميان اجزاء  به

دهد که  گيرد؛ این امر ضرورت دیپلماسي مؤثر و متحول در کيفيت آن را نشان مي صورت مي

2استنلي هافمن" نظير پردازان در نظر بسياری از نظریه
، خصوصيت نظام پس از جنگ سرد "

بنابراین  کرده است؛ الملل ایجادنظمي را در سطح نظام بين انبوهي از بياست که همراه خود 

                                                       
1 - Stanley Hoffmann 



 

 

610 

جل
م

 ه
ل 

سا
ي، 

اع
دف

ت 
س

سيا
 و 

ت
س

بي
شم

ش
ه 

ار
شم

 ،
012 ، 

ار
به

03
17

   

(؛ در 282 :2911)مندل،  نوعي ضرورت باعث تشدید تحول در کيفيت دیپلماسي شده است

هایي همراه  این حالت اگرچه نوعي دیپلماسي منسجم وجود دارد؛ اما این دیپلماسي با بخش

توان گفت: سياست خارجي و  بنابراین مي د؛ست که هر یک تخصص خاص خود را دارا

دیپلماسي دفاعي دو حوزۀ کاملاً مرتبط، اما به لحاظ قدرت متفاوت هستند؛ ميزان قدرت هر 

یک بستگي خاص به شرایط محيطي و زماني داشته و اعتبار هر یک در این حالت تأمين 

ي اگرچه دربردارندۀ دو توان دریافت که دیپلماسي دفاع شود؛ از مجموعۀ این رویکرد مي مي

عنوان یک ابزار دفاعي در تقویت  به بعد نرم و سخت قدرت است؛ اما در فضای قدرت نرم و

بر این مبنا با ترسيم مکانيزم عمل دیپلماسي دفاعي در عرصۀ  کند؛ قدرت بازدارندگي عمل مي

 رار داد.توان کارکرد این ابزار در سياست خارجي را مورد شناسایي ق نيروهای مسلح مي
 

 عملکرد دیپلماسی دفاعی در نیروهای مسلح ناظر بر قدرت نرم

نقش مهمي در  تواند ميو نهادهایي که  نيروها ازقدرت نرم، یکي  نظریۀاعتقاد طرفداران به 

د مانن پردازاني نظریه. استلح نرم ایفا کند، ارتش و نيروهای مسروند توليد و ارتقای قدرت 

درت ق های قابليتقدرتي که از طریق  های زمينهه بر لاوند که عبر این اعتقاد جوزف نای

ت افسران، تبادلال شام ها فعاليتيعي از وس دامنۀ، نيروی نظامي شود ميسخت ایجاد 

 ؛همياری با سایر کشورها را در زمان صلح بر عهده دارد های برنامهو  کمشتر های آموزش

د نکنریع و تسل دستيابي به قدرت نرم را تسهيفرایند  توانند ميشده  دفاعي یاد های فعاليت

گيری از  . هر ظرفي نياز به مظروف خود دارد نيروهای مسلح در جهت بهره(108 :2983  نای،)

الملل نيازمند ابزار هستند و دیپلماسي دفاعي مظروف این نياز  قدرت نرم در حوزۀ روابط بين

 در که نرمي های مؤلفه استخراج با يدفاع دیپلماسي در تحقق سياست دفاعي و نظامي است.

 شکل کردن مند نظام برای بستری به را آن است، گرفته قرار تأکيد مورد عمومي دیپلماسي

 مرجع قدرت از رفتار و فکر باور، احساس، انتقال بر متکي المللي بين های ارتباط از جدیدی

 ای مجموعه نشاندن بار به ت،درنهای و ها آن ميان در معنوی کشش و جاذبه توليد و دیگران به

 .نماید تبدیل هدف، های ملت و جوامع اجتماعي ساختار در ها غایت و ها ارزش ها، ایده از
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به  مند نظامبا در هم آميختن دیپلماسي و دفاع در روندی  دفاعيدیپلماسي بدین ترتيب، 

شود که با  تبدیل ميالملل  برای افزایش ظرفيت اقدام نظام سياسي در عرصۀ بينابزاری اثربخش 

تا از طریق تعامل ملي با سایر واحدهای نظام  کند ميقدرت نرم تلاش  و توليد کارگيری به

به  ؛در پيشگيری و مقابله با تهدیدات احتمالي محقق کند کشورها را، هدف راهبردی الملل بين

پلماسي دفاعي حدود عملکرد دی تأیيدملاحظه در  ترین اصليهمين دليل بازدارندگي به عنوان 

 ای است که لذا دیپلماسي دفاعي حوزه(. 12: 2935 گيرد )پيرمحمدی، ميمورد توجه قرار 

عنوان یک منبع توليد بازدارندگي، از آن  توانند در آن به فعاليت پرداخته و به نيروهای مسلح مي

حيط امنيتي ند؛ این امر از طریق حمایت از منافع ملي نظير حفظ یا برقراری منبرداری ک بهره

 ها، ایجاد ائتلاف و نظامي و کسب فناوری، مشارکت در رزمایش های آميز، نوسازی شيوهصلح

نظامي، نيازهای کنترلي،  افزایي المللي و پاسخگویي به نيازهای توان ای و بين اتحادهای منطقه

ن کشور در المللي و تقویت نفوذ آ تبادل اطلاعات و تأثيرگذاری بر روندهای بين ،اعتمادسازی

 (.110 :2938عليدوستي، ) شود که برآیند بارز آن، بازدارندگي است دیگر کشورها انجام مي

ی محدودسازو نقشي که در توسعه یا  ارتباط ازنظرنکتۀ دیگر اینکه دیپلماسي دفاعي 

 دو وجهي دارد؛ دارد، ماهيت و کارکردی افزار جنگو  افزار سختعناصر قدرت نظامي یعني 

 افزار سختبر توسعۀ توان و کم و کيف تجهيزات و  سو کارکرد دیپلماسي دفاعي از یدر این ک

سازی ایجاد و  امکان نيهمچنتوسعۀ قدرت ملي برای مقابله یا بازدارندگي و  نيچن همنظامي و 

دارد و از سوی دیگر  ی تأکيدا منطقهتقویت نيروهای مشترک دفاعي و ساختارهای امنيتي 

 ها دولتی و جهاني را در دستور کار ا منطقهۀ چندجانبگسترش مذاکره، توافق و همکاری دو یا 

دهي  در فرایند سازمان گرایي دیپلماسي دفاعي (. چندجانبه119 :2938دهد )عليدوستي، قرار مي

حل مشکلات های جمعي برای  تابعي از همکاری گيرد که ای شکل مي های منطقه همکاری

های واقعي یا صوری در گرفته از هرج و مرج المللي و برخورد با منازعاتي است که نشئتبين

در ایجاد  دفاعي نقش راهبردی دیپلماسي شود؛ در این روندالملل محسوب مي روابط بين

ا المللي با اهداف راهبردی برای غلبه بر تهدیدات ایف های بين بين همکاری سازگاری و انطباق

های نظامي و  دهي مجموعه آميز معطوف به سازمان کند؛ این امر از طریق الگوهای مسالمت مي

شده و الگوهای تعاملي بين چند بازیگر با اهداف   که روابط نهادینه شود امنيتي انجام مي
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المللي را برای مقابله با تهدید مشترک همانند تروریسم سازماندهي  ای و بين مشترک منطقه

نتيجۀ این روند ارتقاء نقش سياست خارجي در محيط راهبردی  .(1: 2931یزدان فام، ) دکن مي

و افزایش کارایي نظام سياسي در حصول به اهداف و منافع ملي کشورها است؛ برای مثال 

های خلع سلاح،  معاهده« گرایي چندجانبه»جمهوری اسلامي ایران با استفاده از ویژگي 

توجهي نائل شد. موفقيت دیپلماسي  های قابل و به موفقيت داده امهای مؤثری را انج اقدام

: 2983)ساعد،  2339دفاعي کشور در حوزۀ خلع سلاح بيولوژیک در کنفرانس ویژه بازنگری 

عراق و سوریه در مقابله با تروریسم و  گيری همکاری ایران، روسيه، و یا شکل ؛(50

گرایي و نقش دیپلماسي دفاعي در  دجانبهرش چننگ گرایي در منطقه را باید در چارچوب افراط

 ۀعر توسایران همواره ب اسلاميجمهوری در همين روند  داد؛ این روند مورد تحليل قرار

عنوان یک ابزار مهم قدرت ملي که منجر به تحقق صلح، امنيت  و همکاری دفاعي به لاتتعام

، تأکيد داشته شود ميقه و جهان منط لتنها برای ایران، بلکه برای ک و شکوفایي اقتصادی نه

جانبه تنها از طریق مشارکت کشورهای منطقه  است. از آنجا که ایجاد امنيت و ثبات پایدار همه

از طریق  سازی بومي يامنيت»رو تحقق الگوی گایران چنين روندی را در  ؛است پذیر امکان

 .داند مي« همشارکت کشورهای منطق

ای در اهداف  دفاعي نه تنها مداخله دیپلماسيدریافت که  توان با نگرش به این رهيافت مي

 ،"افزایي یا افزایش ظرفيت اقدام توان"سياست خارجي ندارد؛ بلکه از طریق سه مؤلفه 

ای در تحقق اهداف سياست  کننده نقش تعيين "سازیکارایي و کار"و  "سازگاری و انطباق"

 .خارجي بر عهده دارد

 
 سیاست خارجیکارکرد دیپلماسی دفاعی در 

عنوان یک ابزار مهم در تحقق  است که به دولتهای  دیپلماسي دفاعي، بخشي از سياست

توان ایجاد شرایط سياسي و  کند و هدف آن را مي آفریني مي اهداف کلان نيروهای مسلح نقش

های ملي و حياتي کشور در برابر  المللي مطلوب برای حفظ و گسترش ارزش ملي و بين

های دیپلماسي دفاعي در شرایط موجود این است که  عل و بالقوه دانست. از ویژگيدشمنان بالف

سازی سياست دفاعي و راهبردی کشورها  یابي و مشروعيت عنوان یکي از ابزارهای هویت به
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ها،  ای از واکنش عنوان مجموعه بنابراین، دیپلماسي دفاعي و سياست خارجي به ؛گردد تلقي مي

گرفته نسبت به جریان مستمری از ارتباطات و وسایل فراملي  انجام های تصميمات و اقدام

ای از تصميماتي که اتخاذشده و یا به تعویق  توان شامل مجموعه هستند؛ این اقدامات را مي

هایي که آغاز شده و تغيير شکل  اند، برنامه افتاده است، اقداماتي که صورت گرفته و یا لغو شده

ها سال این امر، وظيفۀ  اند، دانست؛ طي ده شده و یا کنار گذارده شده رائههایي که ا اند، طرح داده

سياست خارجي بود که در روابط با یک دولت و یا دیگر بازیگران صحنۀ جهاني، پيشگام 

گذاران حفاظت از منافع و اهداف در قالب این  تعامل شود؛ در این حالت تمامي تلاش سياست

الملل و تخصصي شدن  های محيط بين ط جدید با پيچيدگياما در شرای ابزار کلان بود؛

در این روند  های قدرت در تعاملات بيروني است؛ موضوعات نيازمند مشارکت تمامي حوزه

 حضور دیپلماسي دفاعي در کنار سياست خارجي سه کارکرد اساسي در حوزۀ بيروني دارد.

 . افزایش ظرفیت اقدام1

مواجه هستند. هر دولتي در  المللي بين صحنۀ درامي کشورها معمولاً با موفقيت و ناک

گيرد و در این خصوص  کار مي المللي راهکارهایي را برای مقابله با تهدیدات به عرصۀ بين

که  دهند؛ در صورتيگرایان، شناسایي ظرفيت اقدام را برای یک واحد سياسي ارائه مي واقع

تواند تعامل مساوی با خورد باشد، نميواحد سياسي از ظرفيت اقدام برابر با عدد یک بر

واحدی که ظرفيت اقدام دو را دارد ارتباط برقرار کند. وظيفۀ سياست خارجي در این ميان، 

المللي در هر نظام سياسي است. بحث مربوط  درک صحيح از وضعيت ميان منابع با اقدام بين

هر نظام سياسي در پيگيری  المللي بيانگر این نکته است که به ظرفيت اقدام در سياست بين

المللي، باید منابع لازم برای آن را فراهم سازد. در  های سياسي خود در سطح نظام بين خواسته

حقيقت ميان هدف و منابع، باید نوعي موازنه برقرار شود )مصاحبۀ نگارنده با دکتر ابراهيم 

 (.23/20/2939متقي، 

کنند که بتوانند در ابزارها  موفق عمل مي يخارجاصولاً کشورهایي در روند اجرای سياست 

و یا به عبارت بهتر منابع دسترسي به اهداف خود، نوعي اقدام منطقي را به عمل آورند. هر 

تنهایي  نظام سياسي باید با ابزارهای ممکن، ظرفيت اقدام خود را بالا ببرد. سياست خارجي به
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ک کشور باشد؛ بلکه متنوع شدن ابعاد قدرت کنندۀ منافع ی ها تأمين تواند در تمامي حوزه نمي

شود تا این هدف با ابزارهای گوناگوني صورت گيرد. دیپلماسي دفاعي در حقيقت  باعث مي

هر آن  بنابراین اگر منبع قدرت به برآورندۀ این نياز و بالابرندۀ ظرفيت اقدام نظام سياسي است؛

کند، باید بپذیریم که اولاً  تسهيل مي چيزی اطلاق شود که اقدام برای پيگيری یک خواسته را

 :Hills, 2000)استاین منافع طيف وسيعي را در برگرفته، ثانياً مرتباً در حال تغيير و پویایي 

کنار  توان گفت که دیپلماسي دفاعي بخشي از قدرت است که در ؛ بر این اساس مي(53

 د؛ده کشور را تشکيل مي سياست خارجي منبع اعمال قدرت برای بالاترین ظرفيت اقدام یک

و یا موازنه را بر  تواند یا موازنه ایجاد کند ای است که مي در این تعریف ظرفيت اقدام وسيله

هم زند؛ در این روند اصل اساسي ميزان خود موازنۀ  قدرت در داخل نظام سياسي است. نباید 

داشته باشد؛ در این  از سياست خارجي انتظار داشت توانایي دریافت و اعمال تمام قدرت را

حالت تمرکز در ظرفيت اقدام، عملاً پاسخ عکس خواهد داد؛ شکل طبيعي این روند تقسيم و 

 .(Hills, 2000: 56) باز تقسيم قدرت و تبدیل آن به بازتوليد قدرت است

از یکدیگر جدا شده و مجدداً در  قدرت گوناگوندر این تقسيم و باز تقسيم، عناصر 

بنابراین  دهند که آن ظرفيت اقدام یک کشور است؛ ک کل را تشکيل مياشتراک معنایي ی

کند؛ به عبارت بهتر  شده و خود توليد قدرت مي دیپلماسي دفاعي از درون تمرکز قدرت خارج

روند کلان است برای تعيين چگونگي تعامل نظام سياسي با محيط خارجي خود.  دیپلماسي یک

يوۀ اجرایي است؛ البته شاید این نکته هم مطرح شود سياست خارجي ترجمان دیپلماسي به ش

 عنوان یکي از ابزارهای اجرایي سياست خارجي تفسير که در بسياری موارد دیپلماسي به

روند  یککند. دیپلماسي در حالت کلي  شود، اما این امر کلان بودن دیپلماسي را نفي نمي مي

بنابراین دیپلماسي هر آنچه در نظر  ؛(Kaufmann,1998: 156)است و در حالت اخير یک معني 

دارد در ارتباط با محيط بيروني نظام سياسي است، اما محور را اهداف و نيازهای دروني قرار 

گيرد. دیپلماسي دفاعي هنری است که از  دیپلماسي دفاعي نيز در این مقوله جای مي دهد؛ مي

 تناسب هدف و ابزار است روند سرچشمه گرفته است. اصل و اساس در دیپلماسي دفاعي،

(Hills, 2000: 57)درک  چنانچه در فرایند تبدیل سياست به روند، اگر جنس قدرت مورد ؛

های  دهندۀ قدرت به عمل نياید و واقعيت صحيح قرار نگيرد و ارزیابي درستي از عناصر تشکيل
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 چهار یک نظام سياسي محقق نخواهد شد. همکاری بين گاه اهداف محيطي درک نشود، هيچ

روسيه و ترکيه در موضوع سوریه به نوعي این ظرفيت را در حوزۀ بيروني به  کشور ایران،

 نمایش گذاشت.

 سازگاری و انطباق .2

و واکنشي سياسي نسبت به محيط جهاني  سياسيامروز سيستم سياسي نياز به سازگاری 

نظام سياسي دارا  بت بهدارد. محيط با تمامي نيروهای خود توانایي تأثيرگذاری بالایي را نس

شود. در حقيقت سازگاری و  شده نيز با شدت بيشتری اعمال مي است؛ این امر در جهان جهاني

رود. انطباق و سازگاری معمولاً در  شمار مي انطباق، اصل اساسي برای بقای یک نظام سياسي به

ای  امنيت بخش عمدهشدن  رود. در جهاني که جهاني جنس و مشابه به کار مي برابر نيروهای هم

های متفاوتي را به خود  از سياست کشورها را به سمت خود متوجه کرده است، روندها گونه

ها است.  گيرند؛ دیپلماسي دفاعي در این معنا چيزی بيش از حل موضوع و مقابله با دشواری مي

با وضعيتي روند سازگاری و انطباق است؛ در این حالت ما  ها در دیپلماسي استفاده از فرصت

ها و  یک نظام سياسي از طریق انجام دگرگوني در ساختارها، سياست سروکار داریم که طي آن

اقداماتي که نظام را قادر به حفظ نهادهای اساسي، حيات سياسي، اقتصادی، اجتماعي و دفاعي 

ن ؛ بنابرای(Rosenau, 1981: 38) سازد را با یک محيط متحول منطبق مي و تأمين اهداف کند

دار است؛  و انطباق عمدی است؛ این اقدام تعمدی و هدف دیپلماسي دفاعي نوعي سازگاری

های  ای است؛ تنها تفاوت این دو، مصداق گونه که سياست خارجي نيز دارای چنين وظيفه همان

ها متفاوت، ابزار یکي و هدف  پردازند؛ جنس آن ها مي هایي است که به آن آنان یا مدلول

یپلماسي دفاعي قصد دارد آنچه سياست خارجي قادر به ایفای نقش در جهت مشترک است. د

بيند، گرایش  تحقق آن نيست را پوشش دهد. دیپلماسي دفاعي واقعيات محيط جهاني را مي

شده  گيرد و دولت را در جهت اهداف خود در محيط جهاني عملياتي خاص خود را بکار مي

گسيختگي  هم ای وجود دیپلماسي دفاعي را نتيجه از شاید عده دهد. به لحاظ امنيتي یاری مي

اما این امر دقيقاً به معنای برداشته  نظر در سياست خارجي بدانند؛ سيستم سياسي و عدم اتفاق

های لازم و اساسي در جهت انطباق و سازگاری است تا تمام نظام را در جهت  شدن گام
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بالا ببرد. دیپلماسي دفاعي در این ميان هم های محيطي  ها و مقابله با چالش کارگيری فرصت به

روند در جهت انجام تعهدات خاص دولت در قبال محيط بيروني و  یک ساختار و هم یک

 ,Cottey) دهد تعهدی است که دولت در برابر اهدافي دارد که منافع ملي بر دوش او قرار مي

ميزان نتيجه حاصل از آن.  ساختار و روند، ارتباط منطقي است ميان سرعت عمل و .(22 :2013

های قدرت، جهاني شده و  سياست خارجي شاید یک ابزار موفق است، اما در جهاني که حوزه

اند، توانایي پاسخگویي سریع برای رسيدن به نتيجه را ندارد؛ به همين  شده از یکدیگر تفکيک

از  بخش دفاع در راستای تحقق اهداف سياست دفاعي که همانا حفظ و حراست جهت 

کارگيری دیپلماسي دفاعي، ارتباط منطقي  سياست امنيت ملي و منافع ملي کشور است، با به

کند؛ بر این اساس  ميان سرعت عمل و نتيجه را از طریق فراهم کردن ساختار و روند ایجاد مي

روند امنيت ملي، دیپلماسي دفاعي و  بندی رسيد که در دنيای موجود و در توان به این جمع مي

اهداف عاليه نظام سياسي، این دو  برای تحقق است خارجي دو چهره از یک واقعيت هستندسي

و در  کنندهایي یکدیگر را قطع  توانند در مواقعي همپوشاني داشته باشند؛ در زمان مفهوم مي

 شرایطي نيز موازی عمل کنند.

 . کارایی و کارسازی3

سئولان باید خود را متعهد و خارجي که م سياستبا توجه به کثرت اهداف و وظایف 

های مشخص در مورد قابليت استفاده از  موظف به اجرای آن بدانند و با توجه به محدودیت

وری سياست  بهره این منابع، هر دولتي باید سعي کند به کارایي و کارسازی، یعني بالا بردن

 آميز وظایف توجه کند. خارجي و اجرای موفقيت

کند؛ اساساً دیپلماسي  را مشخص مي وظایف واهداف چنين توجهي ضرورت تفکيک 

مصاحبۀ نگارنده با دکتر ابراهيم متقي، ) کند تا این ضرورت را پوشش دهد دفاعي سعي مي

(. در حقيقت دیپلماسي دفاعي پاسخي است به این سؤال که ميان متخصص، 23/20/2939

ایط است که مفهومي به نام ای وجود دارد؟ در این شر متعهد و تضمين به موفقيت چه رابطه

گيری با قدرت  کند؛ و این امر به معني یکپارچگي در تصميم مدیریت فعال ظهور پيدا مي

هایي که توانایي پوشش دادن اهداف را دارا هستند؛ این امر سيستم  بخشيدن به حوزه
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که یک  توان عنوان داشت طلبد؛ به عبارت کوتاه مي ریزی خاص خود را مي ریزی و برنامه طرح

ساختار معقول و کاملاً رسمي شده برای طرح و اجرای سياست خارجي و دیپلماسي دفاعي 

های کليدی  تواند پرورش دهد که انجام تعاملاتي که در آن ارزش صرفاً این تصور را مي

های مشخصي از قدرت است و تنها یک سياست  کارگيری حوزه مطلوب نظر است، نيازمند به

 تواند این امر را در جهت تحقق هدف هماهنگ سازد. گرایانه مي واقع

کلي مکمل، بيانگر رابطۀ نزدیک ميان  مفهومعنوان دو  بنابراین کارایي و کارسازی به

که از وضعيت موازی به  ای سياست خارجي و مفهوم جدید دیپلماسي دفاعي است؛ رابطه

آل برای  ي ایدهکند. هيچ ماشين خيال وضعيت متقابل و وضعيت همپوشاني حرکت مي

توان اجرا کرد که بتواند تمامي این موارد را یکجا انجام دهد و اعتبار  گذاری را نمي سياست

عنوان ابزار همپوشاني و تکميل  رو با بيان دیپلماسي دفاعي به مناسبي نيز داشته باشد؛ از این

ته فاقد این هایي از کارایي را به سيستم افزود که درگذش توان جنبه سياست خارجي، مي

در این شکل دو  به وضوح مشاهده کرد؛ 2توان در شکل  این رابطه را مي خصيصه بوده است؛

قدرت در کنار یکدیگر قرار مفهوم سياست خارجي و دیپلماسي دفاعي در چارچوب تعاملي 

سازگاری و  یک پروسه تقسيم و باز تقسيم قدرت موجب افزایش ظرفيت اقدام، در د وگير مي

شود که نتيجۀ آن  و کارایي و کارسازی نظام سياسي در حوزۀ سياست خارجي مي انطباق

 افزایي نظام سياسي و تحقق اهداف امنيت ملي در حوزۀ بيروني است. توان
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 : رابطۀ سیاست خارجی و دیپلماسی دفاعی1 شکل

 
 یپلماسی دفاعیمکانیسم سیاست سازی ناظر بر رابطۀ سیاست خارجی و د

ی کلان یک کشور محسوب ها استيساگر چه دیپلماسي دفاعي بک روند جدید در عرصۀ 

ی این ا عدهسازی را دارا است؛ البته شاید در نظر  ی خاص برای سياستها سميمکان، اما دشو يم

توان گفت که هدف از  ی سياست خارجي یکسان باشد؛ در پاسخ ميها سميمکانبا  ها سميمکان

 ماسي دفاعي ایجاد یک تعامل منطقي با محيط خارجي در عرصۀ سياست دفاعي است؛دیپل

 .آورد يمی نسبتاً یکساني را نيز برای هر دو فراهم ها وهيش، ها سميمکانبنابراین تشابه وظایف و 

 رشته کي دفاعي صورت گيرد، شامل یپلماسیدی که باید در روند ا عمدهوظایف و تکاليف 

2ت: اهدافاقدامات پيایي اس
دقيق قرار  9ليتحل و 1کلي مشخص شده، تحولات مورد ارزیابي 

المللي مورد  ای و بين های ملي، منطقه شده، فرصت 1ي و روندها درکالملل نيبگرفته، امور 

و طرح و  ها برنامهگيرد،  انتخاب شده و مورد ارزیابي قرار مي ها حل راهشناسایي قرار گرفته، 

                                                       
1 - Goals  
2 - Estimate  
3 - Analysis  
4 - Perception  

 قدرت

 تقسیم  و باز تقسیم قدرت

 

 افزایش کارایی و کارسازی  سازگاری و انطباق افزایش ظرفیت اقدام

 افزایی نظام سیاسی توان

 
 امنیت 

 سیاست خارجی دیپلماسی دفاعی
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و مرحلۀ اجرای سياست تحت  ندشو يم، راهکارهای مناسب مشخص دیاب يماقدامات توسعه 

 .دشو يمنظر یک گروه از کارشناسان مجرب آغاز 

خود و همچنين با  تجارببه  توجهدیپلماسي دفاعي با  گذاران استيسدر هر مرحله 

ی از کار بر روی ا عمده؛ در این حالت بخش کنند يمبرقراری ارتباط با نهادهای مرتبط عمل 

2ها اندیشکده" ش گروه نخبگان فکریدو
است؛ نوع تصميمات و اقداماتي نيز که در این  "

 1ی آتي است. نکتۀ مهم در این روند، سنجش بازخورانها عمل، خود مبنای دشو يمروند اتخاذ 

 ؛ این اقدامات پس از بازخوران به مرحلۀ اول بازاند شده اجرایي است که تنظيم و ها استيس

. گردند يمی تازه منجر ها حل راهتغيير اهداف، برآوردهای اطلاعاتي جدید و  گردند و به مي

(Swistek, 2012: 80)  به لحاظ منطقي، نخستين کاری که باید در روند دیپلماسي دفاعي انجام

گيرد، تعيين هدف است. وظيفۀ اصلي دیپلماسي همانند سياست خارجي سازگاری و انطباق 

ست که مرتباً در حال تغيير و تحول است؛ این مسائل تعمدی با یک محيط جهاني ا

، دشو يمیي که طراحي ها استيسیي هستند که در مطالب قبل به آنان اشاره شد. نوع ها مفروضه

آمده است و  وجود بهلزوماً باید در پاسخ به مسائل و مشکلاتي اتخاذ شود که در صحنۀ جهاني 

 ؛(Swistek, 2012: 81) شود يممحيط داخلي نيز از آن متأثر 

است که در جریان  اهدافي پيگيریوظيفۀ دیپلماسي دفاعي  نیتر مهمبنابراین اولين و 

 ازو حفاظت از منافع ملي اصل اساسي است؛  شود يمنيازهای ملي و سياست دفاعي برآورده 

نخستين اصلي که طراحان )و حتي اجراکنندگان( دیپلماسي دفاعي به آن باید توجه  رو نیا

یي است که منافع و نيازها را ها تیاولو برحسبته باشند، توجه به منافع و نيازهای ملي داش

اهداف را مشخص کند؛ دومين اصل اساسي در دیپلماسي دفاعي، جنبۀ  برآورده ساخته و

مطرح است؛  1و هم در حوزۀ جاسوسي 9اطلاعاتي دارد؛ این اطلاعات هم در حوزۀ اطلاعات

این  است؛ مدنظر 8تحليل و گزارش و تبدیل اطلاعات به سياست، 5در این حالت گردآوری

                                                       
1 - Think tanks 
2 - Feed back  
3 - Information   
4 - Intelligence 
5 - Analysis 
6 - Policy  
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گيرد، اما از محيط داخلي  يم دربري و محيط بيروني نظام سياسي را الملل نيبامور اغلب امور 

محورهای  نیتر مهميست. پردازش اطلاعات و در نظر گرفتن آن شاید یکي از ننيز غافل 

ی از فعاليت ا عمدهبخش  گرید عبارت بهگذاری در دیپلماسي دفاعي باشد؛  سياست

دیپلماسي دفاعي، آگاه بودن نسبت به اطلاعاتي است که همواره فراگرد آنان  گذاران استيس

ی که باید ا دادهنگاه دقيق نسبت به اطلاعات و توانایي تشخيص انواع  حال نيدرعقرار دارد. 

در اقدامي که در زمان  ها دادهاین از  کی کدامقرار گيرد و ارزیابي این امر که  استفاده مورد

و پردازش قرار گيرد، یک اصل مهم در این  استفاده موردصورت گيرد، باید  خواهد يممعين 

همانند اطلاعات بالفعل مورد توجه باشند؛  زينروند باید اطلاعات بالقوه  روند است؛ در این

اید اقدامات و رویدادهایي را حتي شایعات را نيز باید همانند حقایق در نظر گرفت؛ همچنين ب

، معاني و مفاهيم دونديپ يمی که در آن به وقوع ا نهيزم، با توجه به رديگ يمقرار  مدنظرکه 

 .(Capie, 2013: 5) سياسي، فرهنگي و... دارد ازجملهخاصي 

ی ها دادهو گردآوری  گذاری سياست قدرتگذار دیپلماسي دفاعي نباید تنها  سياست

و فراهم آوردن شرایطي برای  ته باشد؛ بلکه باید توانایي تجزیه و تحليل دقيقاطلاعاتي را داش

ی سياسي را داشته باشد. اطلاعات ها حل راهاستفاده در اسرع وقت جهت اتخاذ و ارزیابي 

ی به آن هدف نهایي مرتبط است که در سياست دفاعي گذار استيسگردآوری شده در روند 

 تیدرنهای موجود و توانایي ایجاد سناریوهای گوناگون و ها حل راهذکر شده است. شناخت 

در این پروسه است. دستگاه  مسائل نیتر مهمنيز قابليت انتخاب سناریوی برتر از 

ی در این روند باید بتواند متغيرهای بسياری را مورد پردازش قرار داده و گذار استيس

تحليل قرار دهد؛ به عبارت بهتر باید این روابط ميان این متغيرها را مورد تجزیه و  نیتر دهيچيپ

دستگاه با در نظر گرفتن زمان و سرعت عمل، قادر باشد تا منافع، روندها و سناریوهای 

را به صورتي که بهترین و حداکثر نتایج مثبت را داشته باشد،  حل راهجایگزین را بررسي و 

 .(25/8/2939با دکتر ابراهيم متقي، نگارنده مصاحبۀ ) برگزیند

اعلامي  سياست اعمالي و سياست ميانشدن  قائلاز وظایف این دستگاه، تمایز  گریدي کی

نظری بيان  صورت بهاست. شناخت آنچه باید مورد عمل قرار گيرد و تفاوت آن با آنچه 

 ، در حقيقت تمایز ميان واقعيت و انتزاع است. سياست اعلامي عبارت است ازدشو يم
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 ها دولتیا تعاریف رسمي از سياست که از سوی دیگر  ها هيانيبادها، ، پيشنهها وعدهتهدیدات، 

. سياست شود يمو گفتگوها عنوان  ها يسخنرانو  ها هيانيباین موارد اغلب در  ؛شود يمعنوان 

مقاصد  عنوان بهمخاطبانش، آن را  خواهد يماعلامي عبارت از آن چيزی است که دولت 

، ایجاد، ها حوزهدیپلماسي دفاعي، همانند دیگر  گذاران ستايسند. وظيفۀ نسياسي دولت، باور ک

ی موجود و مطلوب ها حل راهتوجه به  و و روندهای عملي ها برنامه، ها طرحتهيه و تنظيم 

است؛ این دستگاه باید توانایي ایجاد سياست اعلامي را نيز داشته باشد؛ این امر ضمن نياز به 

المللي است  ای و بين های ملي، منطقه رصتتخصص و تبحر مستلزم شناخت دقيق از ف

 .(1/20/2939با دکتر احمد وحيدی، نگارنده )مصاحبۀ 

در مرحلۀ طراحي قرار داشته باشد.  تنها نبایدمرحلۀ بعد اجرای سياست است. یک سياست 

شرایط  تواند يمی تنها زماني گذار استيسسياست باید قابليت اجرا نيز داشته باشد. دستگاه 

را  ها دادهل و مطلوب را فراهم آورد که با استفاده از کليه امکانات موجود، پردازش آ ایده

تبدیل  ها دادهسياست درآورده، اجرا کند و مجدداً بازخوران را به  صورت بهصورت داده، آن را 

دیپلماسي دفاعي در طراحي و اجرای سياست باید پاسخگویي به پنج مؤلفه منتج از روابط  کند.

زار با سياست خارجي و سياست و راهبرد کلان دفاعي را داشته باشد؛ اگر دیپلماسي این اب

افزایي،  سياست امنيت ملي را در توان موردنظردفاعي بتواند در این دستگاه پيچيده اهداف 

المللي  محيط امنيتي، اجماع سازی و تأثيرگذاری بر نهادهای بين توسعۀ روابط دفاعي، کنترل

ی یک کشور در محيط پيچيده و ها آرمانهای راهبردی و اهداف و  مطلوبمحقق کند و به 

یک بازوی مطمئن برای تجارب آینده  عنوان بهاز آن  توان يمشده تحقق بخشد،  امنيتي جهاني

دیپلماسي دفاعي برای تحقق اهداف عاليۀ خود، نيازمند ساختارهای داخلي برای  استفاده کرد.

يروهای انساني متخصص، تجهيز به منابع علمي و تحقيقاتي، بالا این امر است. فراهم آوردن ن

با دکتر نگارنده )مصاحبۀ  نداین موارد هست ازجملهی و مدیریت افزار سختبردن توان و بنيۀ 

بين دو جنگ جهاني و پس از  خصوص بهتجربۀ آمریکا . (21/2/2931ابراهيم متقي، تاریخ 

ی آور فنکانون تحقيقاتي و  نیتر مهمن کشور به جنگ جهاني دوم در تبدیل وزارت دفاع ای

نظام سياسي از  با توجه خاص نگریسته شود. این موارد هستند که باید به آن ۀازجملکشور، 

تقویت  شدت بهحاشيۀ دیپلماسي دفاعي خود را  تواند يمطریق بهبود تجهيزات و فنون نظامي 
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یي در ها تيموفقبه  توان يم این ترتيبکند و در جهت توسعۀ دیپلماسي دفاعي کوشا باشد؛ به 

 است. مؤثری کشور نيز کاملاً ها بخشعرصۀ دیپلماسي دفاعي دست یافت که برای دیگر 

سياسي، تابع اهداف کلي نظام و  نظامی یک ها بخشدیپلماسي دفاعي نيز همانند سایر 

بخشي معين یي است که مدیریت عالي سياسي کشور به شکل راهبرد ملي برای هر ها تیاولو

کرده و در سياست دفاعي مندرج شده است. وظيفۀ اصلي دیپلماسي دفاعي در عين حال که 

در این راستا  خود بخشي از راهبرد کلان دفاعي است، تحقق راهبرد کلان نظام است؛

ي کرده، ده ساماندیپلماسي دفاعي کليه ابزار و وسایل لازم در بخش دفاع را تجهيز، مدیریت و 

 کند يمی و با تکيه بر درک صحيح از تحولات صورت گرفته، سعي افزار نرمبر بعد با تکيه 

 ی تحقق اهداف را فراهم آورد.ها نهيزمتحولي در مدیریت صورت داده و در جنبۀ دیپلماتيک 

فراموش نکنيم دیپلماسي دفاعي یک روند است که از یک ساختار سرچشمه گرفته است؛ 

بنابراین کلاف پيچيدۀ  ي ساختار دارد؛ده سازمانبه نوع  توانایي این روند، بستگي خاص

دیپلماسي دفاعي ریشه در سامان مدیریتي و ساختاری یک نظام سياسي داشته و درعين حال 

 .آن را سامان نيز بدهد تواند يم

 
 گیری نتیجه

از چارچوب سياست خارجي  برآمده دفاعيهای در جمهوری اسلامي ایران، همکاری

های سياسي و حتي اقتصادی و نظامي ياست خارجي، نوع و گسترۀ همکاریکشور است. س

کند؛ در چنين حالتي، اهداف دیپلماسي دفاعي تابع یک کشور با کشورهای دیگر را تعيين مي

اهداف کلي سياست خارجي؛ و دیپلماسي دفاعي زیرمجموعۀ سياست خارجي است؛ از 

راستای سياست خارجي کشور و یکي از منابع  آنجایي که دیپلماسي دفاعي برگرفته شده و در

باید با سياست کلي نظام در امور خارجه و شود، ميکنندۀ قدرت ملي کشور محسوب مي تأمين

امور دفاعي هماهنگ باشد؛ از سوی دیگر پژوهشگران معتقدند، با توجه به اینکه هدف 

ثير مستقيمي از سياست زایي است، از این جهت تأایي و امنيتددیپلماسي دفاعي، تهدیدز

 پذیرد.دفاعي مي
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دفاعي ناظر بر کارکرد این دو  دیپلماسيو  خارجيطور کلي، رابطۀ سياست بنابراین به

 به شرح ذیل تبيين کرد:توان  ميگذاری یک نظام سياسي را  مفهوم در سياست

 بر ملي امنيت سياست چارچوب در سياسي نظام یک انتظارات و ها خواست تنوعـ 

 .کند اتخاذ را جدیدی راهکارهای آن تحقق جهت در تا آورد مي فشار خارجي ستسيا

 عرصۀ در قدرت توزیع به دست سياسي سيستم انتظارات، این بودن متنوع دليل بهـ 

 یکدیگر از اهداف نوع به توجه با را آن گوناگون های بخش کند مي سعي و زند مي دیپلماسي

 عرصۀ در دفاعي سياست اهداف که است حوزه این زا بخشي دفاعي دیپلماسي. سازد جدا

 .کند مي تأمين را خارجي

 البته گيرد؛ مي قرار آن کنار در دفاعي دیپلماسي و شده محدودتر خارجي سياستـ 

 .هستند دارا را یکدیگر همپوشاني توانایي دو این شد، گفته که گونه همان

 بالا سياسي نظام یک خارجي حيطم در را اقدام ظرفيت کند مي سعي دفاعي دیپلماسيـ 

 صورت متنوع ابزارهای کارگيری به و قدرت حوزۀ در اهداف تفکيک طریق از امر این ببرد؛

 بالا با کند مي سعي که است دیپلماسي از بخشي آن دفاعي، دیپلماسي شرایط این در گيرد؛ مي

 .دهد ایشافز تهدیدات با مقابله در را سياسي نظام توانایي اقدام ظرفيت بردن

سرعت عمل، دستيابي به نتایج مورد انتظار،  افزایشعلاوه بر آن، این هماهنگي منجر به ـ 

پاسخگویي سریع، ایجاد ارتباط منطقي ميان ساختار و روند، تفکيک وظایف مبتني بر تخصص 

مورد  "کارایي و کارسازی" و "سازگاری و انطباق"و اجرای بهتر تعهدات است که از طریق 

 گيرد. یي قرار ميشناسا

گذاری دیپلماسي دفاعي انجام  در روند سياست بایدبه لحاظ منطقي، نخستين کاری که ـ 

گيرد، تعيين هدف است. هدف از دیپلماسي دفاعي ایجاد یک تعامل منطقي با محيط خارجي 

ی نسبتاً ها وهيش، ها سميمکاندر عرصۀ سياست دفاعي است؛ در این روند تشابه وظایف و 

؛ بر این اساس حفاظت از منافع ملي اصل اساسي آورد يمني را نيز برای هر دو فراهم یکسا

 دیپلماسي دفاعي است.
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ی ها دادهگذاری و گردآوری  قدرت سياست ضمنگذار دیپلماسي دفاعي باید  سياستـ 

استفاده در اسرع وقت  و فراهم آوردن شرایطي برای اطلاعاتي، توانایي تجزیه و تحليل دقيق

 ی سياسي را داشته باشد.ها حل راهاتخاذ و ارزیابي  جهت

شدن ميان سياست  قائلسياست خارجي، تمایز  هماننداز وظایف این دستگاه  گریدي کیـ 

اعلامي است. شناخت آنچه باید مورد عمل قرار گيرد و تفاوت آن با آنچه  اعمالي و سياست

 عيت و انتزاع است.؛ در حقيقت تمایز ميان واقدشو يمنظری بيان  صورت به

نباید تنها در مرحلۀ طراحي قرار داشته  سياستمرحلۀ بعد اجرای سياست است. یک ـ 

 تواند يمی تنها زماني گذار استيسباشد. سياست باید قابليت اجرا نيز داشته باشد. دستگاه 

 ها داده آل و مطلوب را فراهم آورد که با استفاده از کليه امکانات موجود، پردازش شرایط ایده

 ها دادهسياست درآورده، اجرا کند و مجدداً بازخوران را به  صورت بهرا صورت داده، آن را 

 تبدیل کند.

 سياست دفاعي را در موردنظرپيچيده اهداف  دستگاهاگر دیپلماسي دفاعي بتواند در این ـ 

امنيتي یک  ـ ی دفاعيها آرمانهای راهبردی و اهداف و  حوزۀ بيروني محقق کند و به مطلوب

یک بازوی مطمئن برای  عنوان بهاز آن  توان يمکشور در محيط پيچيده و امنيتي تحقق بخشد، 

 تجارب آینده استفاده کرد.

الملل و  دفاعي در عرصۀ روابط بين دیپلماسي بالایبا توجه به نتایج حاصله و ظرفيت 

لابه جمهوری اسلامي ایران گشایي بسياری از موضوعات مبت ویژه احساس نياز به آن در گره به

 شود: در منطقۀ جنوب غرب آسيا پيشنهاد مي

ویژه مراکز علمي  های کشور به در دانشگاه دفاعي دیپلماسيضمن توسعۀ ادبيات  (الف

ربط در آموزش عالي  مورد توجه مسئولين ذی ایجاد گرایش دیپلماسي دفاعي نظامي و دفاعي،

های نوین، شرایط توسعۀ این مفهوم و  با ایجاد رشتهقرار گيرد و ضمن اصلاح قوانين مرتبط 

 ند.کاربرد آن را فراهم کن

و سياست خارجي در عرصۀ  افزای سياست دفاعي گيری از ظرفيت هم منظور بهرهبه (ب

دفاعي شورایي تحت عنوان شورای  دیپلماسيبيروني امنيت ملي و استفاده مطلوب از ابزار 

این شورا وظيفۀ  يرخانه شورای عالي امنيت ملي تشکيل شود؛راهبردی دیپلماسي دفاعي ذیل دب
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گيری از توان دیپلماسي دفاعي در عرصۀ سياست خارجي را بر عهده خواهد  هماهنگي و بهره

 داشت.

، کليۀ نمایندگان ایران اعم از سفرا، وابستگان دفاعيضمن توجه به آموزش دیپلماسي  (ج

گيری مناسب از این  های آموزشي، روند بهره رگاهنظامي و دفاعي و کارکنان در چارچوب کا

 دست آورند. ابزار را به
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